
  محور پنجم - پتانسیل همکاری 
دفاعی و نظامی تهران-آنکارا

ایران دارای توانمندی‌های موشـــکی بالایی است که 
در درگیری‌هـــای منطقه‌ای از جمله جنـــگ ۱۲ روزه، 
بـــه نمایش گذاشـــته شـــد. ترکیه نیـــز بـــا دارا بودن 
ســـامانه پدافند هوایی گنبد فولادین، جنگنده‌های 
نســـل پنجـــم )در حـــال برنامه‌ریـــزی( و صنعـــت 
پهپـــادی پیشـــرفته از ظرفیت‌هـــای دفاعـــی قابـــل 
توجهی برخوردار اســـت. این اشـــتراک توانمندی‌ها، 
پتانسیل ایجاد یک پیمان دفاعی-امنیتی مشترک یا 
همکاری‌های فنی در حوزه پدافند هوایی، موشـــکی 
و پهپادی را میان دو کشـــور افزایش می‌دهد. چنین 
همکاری‌ای می‌تواند امنیت منطقه‌ای هر دو کشور را 

در برابر تهدیدات مشـــترک ارتقا بخشـــد. 
کمـــا اینکه انعقاد پیمان دفاعی مشـــترک بین ترکیه 
و پاکســـتان نیز بر محوریت تهدید مشترک اسرائیل 
بنا شـــد. عضویت ایـــران در این پیمان بـــرای مقابله 
با اســـرائیل بســـیار حیاتی اســـت. لذا شـــاید بتوان 
گفـــت یکی دیگـــر از اهـــداف افزایش ســـطح روابط 
دیپلماتیک ایران و ترکیه از طریق هاکان فیدان ورود 

ایران به پیمان دفاعی مشـــترک باشـــد.

 محور ششم - تشدید تنش 
ترکیه و اسرائیل در شرق مدیترانه

تنش‌های فزاینده ترکیه با اســـرائیل بر ســـر مســـأله 
فلســـطین، همچنین رقابـــت در شـــرق مدیترانه بر 
ســـر حقوق انـــرژی، به نقطـــه اوج جدیدی رســـیده 
اســـت. حمایـــت تســـلیحاتی و نظامـــی اســـرائیل از 
یونـــان و قبـــرس شـــمالی به طـــور مســـتقیم موازنه 
قـــوا در مدیترانه شـــرقی را به ضرر ترکیـــه تغییر داده 
اســـت. این وضعیت، ترکیـــه را در جبهه‌ای جدید در 
مقابل یک اســـرائیل مســـلح و متحد با رقبای سنتی 
آنکارا قـــرار داده و لزوم یافتن متحدان اســـتراتژیک 
در منطقه را بـــرای آنکارا پررنگ‌تر کرده اســـت. ایران 

به عنوان دشـــمن اول اســـرائیل، طبیعی‌ترین گزینه 
بـــرای ایجاد وزنـــه متقابـــل در ایـــن معادله اســـت. 
اســـرائیل در زمینه ناوگان دریایی ضعف بزرگی دارد، 
لـــذا بـــرای مقابله بـــا ترکیه و بـــه خصوص ایـــران در 
صورت ایجـــاد یک پیمـــان دفاعی و ائتـــاف دریایی 
مشترک، شروع به تسلیح یونان، حمایت از احزاب 
تـــرک موافق جدایـــی از ترکیه در قبـــرس جنوبی به 
عنوان ســـرزمینی کـــه ترکیـــه ادعای مالکیـــت آن را 

دارد کرده اســـت.

 محور هفتم - ناکارآمدی ناتو 
و درک تنهایی استراتژیک

ترکیـــه در ســـال‌های اخیـــر بـــه طـــور فزاینـــده‌ای از 
ناتـــو و بویـــژه از متحـــدان غربـــی خـــود بـــه دلیـــل 
حمایـــت بی‌قیـــد و شـــرط از اســـرائیل و هم‌پیمانی 
بـــا گروه‌هایـــی ماننـــد یگان‌هـــای مدافـــع خلق در 
ســـوریه، احســـاس بیگانگـــی کـــرده اســـت. مفهوم 
تنهایی ارزشـــمند که توســـط ابراهیم کالین، رئیس 
ســـرویس اطلاعات ملی ترکیه مطرح شـــده، بازتاب 
این احساس اســـت که ترکیه باید در پی منافع ملی 
خود، مســـتقل از اتحادهای سنتی حرکت کند. این 
مفهوم به »تنهایی اســـتراتژیک« ایـــران که طی چهار 
دهه در برابر فشـــارهای غرب شـــکل گرفته، بســـیار 
نزدیک اســـت. ایران هیـــچ متحد طبیعـــی و دائمی 
بـــه دلیل ژئوپلیتیک نـــدارد. ناکارآمدی ناتـــو در مهار 
رفتارهـــای تهاجمـــی اســـرائیل و حمایت مســـتقیم 
واشـــنگتن و اروپـــا از اقدامـــات آن، ترکیـــه را به این 
نتیجـــه رســـانده کـــه بـــرای تأمیـــن امنیت خـــود در 
محیطـــی پرآشـــوب، باید بـــه هم‌پیمانی بـــا بازیگران 

منطقه‌ای غیرغربـــی مانند ایـــران روی آورد.

 جمع‌بندی
همگرایی اخیـــر ترکیه و ایران را بایـــد در چهارچوب 
یک تغییر پارادایم در سیاســـت خارجی آنکارا تحلیل 

کرد کـــه در آن، تهدیـــدات چندجانبـــه و همزمان از 
ســـوی بازیگرانـــی چون اســـرائیل و متحـــدان غربی 
آن، اولویت‌هـــای جدیـــدی ایجاد کرده اســـت. آنکارا 
دریافـــت که بـــرای حفـــظ منافع خـــود در ســـوریه، 
عـــراق، قفقاز، آفریقـــا و مدیترانه نمی‌توانـــد صرفاً بر 
پیمان‌های ســـنتی غربی تکیـــه کند. ناتـــو زنجیری 
بر گردن ترکیه انداخته اســـت کـــه توان کنش ترکیه 
به صورت واقعی را ســـلب کرده اســـت. شـــاید بتوان 
گفـــت آنـــکارا دریافته اســـت امتیازاتی کـــه از جانب 
غرب مانند بازگشـــت دوباره ترکیـــه به زنجیره تأمین 
جنگنـــده F-35  دریافت کرده فقط برای کوتاه مدت 
منافع ترکیـــه را تأمین خواهد کرد. در این شـــرایط، 
ایران به عنـــوان یک قدرت منطقه‌ای بـــا ثبات دارای 
منافـــع تقریباً همســـو در مقابلـــه با نفوذ اســـرائیل 
و آمریـــکا و دارای توانمندی‌هـــای نظامـــی و امنیتـــی 
مســـتقل به شـــریکی ضروری تبدیل شـــده اســـت. 
اظهـــارات اخیـــر اردوغـــان و فیدان نشـــان می‌دهد 
که ایـــن چرخـــش اســـتراتژیک در بالاترین ســـطح 
حکومت ترکیه مـــورد تأیید قرار گرفته اســـت. البته 
این ائتلاف طبیعی خالی از چالش نیســـت و رقابت 
تاریخـــی، اختلافـــات مذهبی-مذهبـــی و رقابت در 
برخی میدان‌های منطقه‌ای )مانند قفقاز( همچنان 
باقی اســـت. اما فشـــارهای ژئوپلیتیک مشـــترک در 
کوتاه‌مدت و میان‌مدت، احتمـــالاً بر این اختلافات 
غلبـــه خواهد کـــرد و همـــکاری امنیتـــی، اطلاعاتی و 
دیپلماتیک دو کشـــور را در سطحی بی‌سابقه تقویت 
خواهد نمود. موفقیت ایـــن همگرایی به توانایی دو 
طرف در مدیریـــت اختلافات و تمرکـــز بر تهدیدات 
مشـــترک بســـتگی خواهـــد داشـــت. فضـــای ذهنی 
نخبگان اســـرائیلی ترکیـــه را به عنوان ایـــران دوم در 
نظر گرفته اســـت که ظرفیت بالایی برای تســـلط بر 
منطقه دارد.  به نظر می‌ســـد مثلث فیدان-اردوغان-
کالیـــن در تلاش برای بازگشـــت ایران بـــه منطقه در 

کنـــار یکدیگر برای مقابله با اســـرائیل اســـت.

همگرایی 
کنونی صرفاً 

یک همکاری 
موقت نبوده، 
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مجموعه‌ای 

از تحولات 
ژئوپلیتیکی 

است که منافع 
ملی ترکیه را در 

چند جبهه به 
طور همزمان 
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داده است

تحلیل  زمینه‌ها و محرک‌های همگرایی ایران- ترکیه در یک ماه اخیر 

 
طی یـــک مـــاه اخیر شـــاهد تحرکـــی چشـــمگیر در 
مناســـبات دوجانبـــه ترکیه و ایـــران بوده‌ایـــم که در 
اظهـــارات حمایتـــی صریح رجـــب طیـــب اردوغان، 
رئیس‌جمهـــوری و هاکان فیدان، وزیـــر امور خارجه  
نســـبت به ایـــران و همچنین ســـفرهای دیپلماتیک 
متقابل تجلی یافته اســـت. این تحـــرک که در تقابل 
بـــا دوره‌هایـــی از رقابـــت و حتی تنش در ســـال‌های 
گذشـــته قـــرار می‌گیـــرد، حاکـــی از یـــک بازنگـــری 
راهبـــردی در محاســـبات آنـــکارا در قبـــال منطقه و 

بازیگـــران فرامنطقه‌ای اســـت. 
بـــه نظـــر می‌رســـد همگرایـــی کنونـــی صرفـــاً یـــک 
همکاری موقت نبوده، بلکه پاســـخی ســـاختاری به 
مجموعـــه‌ای از تحولات ژئوپلیتیکی اســـت که منافع 
ملی ترکیـــه را در چند جبهه به طـــور همزمان تحت 

فشـــار قرار داده است. 
تحلیـــل پیـــش رو بـــه بررســـی محرک‌هـــای کلانـــی 
می‌پردازد که آنکارا را به ســـمت تنش‌زدایی و تعمیق 

همکاری با تهران ســـوق داده اســـت.

محور اول - مسأله سوریه و تهدید هم‌پیمانی 
بالقوه جولانی با اسرائیل

یکـــی از عمیق‌تریـــن نگرانی‌هـــای آنکارا در شـــمال 
ســـوریه، احتمال همکاری تحریرالشـــام بـــه رهبری 
احمـــد الجولانی )تحـــت حمایت آمریکا( بـــا اهداف 
اســـرائیل اســـت. از منظر آنـــکارا، همـــکاری جولانی 
بـــا اســـرائیل می‌تواند بـــه معنـــای تقویـــت بیش از 
حد این گـــروه و ایجـــاد تهدیدی دوگانـــه )کمکی به 
اهداف اســـرائیل و تثبیت حضور آمریکا( علیه عمق 
استراتژیک ترکیه باشد. این امر، ضرورت هماهنگی 
امنیتـــی و تبادل اطلاعات با ایران، به عنوان بازیگری 
کلیدی در ســـوریه که نفوذ قابل توجهی بر زمین دارد 

را بـــرای ترکیه افزایش داده اســـت. 
در واقـــع شـــاید بتـــوان گفـــت کـــه ترکیه بـــه دنبال 
ورود دوبـــاره ایران در ســـوریه بـــرای مدیریـــت رفتار 
اســـرائیل و نیز جولانی باشـــد. آنکارا بـــه دنبال اتخاذ 
سیاســـت همـــکاری اســـتراتژیک به جای سیاســـت 
رقابت-همکاری در ســـوریه برای مقابله با اســـرائیل 

اســـت؛ زیرا ایران تنها بازیگری است که فقط سخن 
نمی‌گویـــد، بلکه عمـــل می‌کند.

 محور دوم - نفوذ اسرائیل در آفریقا 
و تهدید منافع ترکیه

ترکیـــه در دو دهـــه اخیر ســـرمایه‌گذاری سیاســـی، 
اقتصادی و امنیتی گســـترده‌ای در قاره آفریقا به‌ویژه 
در شـــاخ آفریقـــا انجـــام داده اســـت. اقـــدام اخیـــر 
اســـرائیل در برقراری روابط رســـمی با ســـومالی‌لند 
و احتمـــال بـــه رســـمیت شـــناختن آن، خطـــری 
اســـتراتژیک بـــرای ترکیـــه محســـوب می‌شـــود. این 
حرکـــت نـــه تنها حاکمیـــت موگادیشـــو )کـــه ترکیه 
حامی آن اســـت( را تضعیف می‌کند بلکـــه با اعطای 
دسترســـی اســـرائیل بـــه ســـواحل باب‌المنـــدب و 
دریای ســـرخ، موقعیت راهبردی ترکیـــه در این آبراه 
حیاتـــی جهانی را به چالش می‌کشـــد. این توســـعه، 
همگرایـــی منافـــع آنـــکارا و تهـــران را در مقابلـــه بـــا 
گسترش نفوذ اســـرائیل در مناطق حاشیه‌ای جهان 
اســـام تقویت می‌کند. اززمان شروع حادثه 7 اکتبر 
و افزایش تنش‌ها بین اســـرائیل و ترکیه در پی روی 
کارآمـــدن جولانی، پـــروژه امنیتی‌ســـازی ترکیه بیش 
از پیش در دســـتور کار جامعه امنیتی اســـرائیل قرار 
گرفت. بازوی امنیتی - رســـانه‌ای اســـرائیل، اسرائیل 
هیـــوم، ترکیـــه را یکـــی از حامیـــان اصلـــی حوثی‌ها 
معرفـــی کـــرد. در واقـــع اســـرائیل ترکیـــه را در کنار 
ایـــران از حامیـــان اصلـــی حوثی‌هـــا تهدیـــدی برای 
دریای ســـرخ و باب‌المندب در نظر گرفته اســـت. با 
توجه به آسیب‌پذیری اســـرائیل از طریق دریا و از کار 
افتادن 80درصد بندر ایلات، اســـرائیل با استفاده از 
راهکار نرم یعنی ســـازوکار حقوقی تـــاش می‌کند تا 
دسترســـی ژئوپلیتیکی دیگری به باب‌المندب برای 
ضربه به حوثی‌ها و ســـپس ایـــران و ترکیه پیدا کند.

 محور سوم - تهدیدات مشترک 
در عراق و افزایش نفوذ آمریکا

تحولات عراق نیز بر همگرایی ترکیـــه و ایران افزوده 
اســـت. افتتـــاح بزرگ‌تریـــن کنســـولگری آمریکا در 
اربیـــل، نشـــان‌دهنده تعمیـــق رابطه واشـــنگتن با 
منطقـــه کردســـتان عـــراق اســـت کـــه می‌توانـــد به 
کاهش نفوذ ســـنتی ترکیه در ایـــن منطقه بینجامد. 
در واقع گونه‌شناســـی رفتـــار آمریـــکا در قبال ترکیه 
یادآور زخم کهنه رهاشـــدگی ترکیه در جریان جنگ 
داخلی ســـوریه در قبال مسأله کردی و داعش است، 
بدیـــن معنی کـــه آمریکا بـــار دیگر ترکیـــه را رها کرده 

اســـت و به دنبـــال جایگزیـــن کردن بازیگـــری دیگر 
در برخـــی معادلات منطقه‌ای اســـت. ظاهـــراً آمریکا 
دوبـــاره در معادلات منطقه‌ای خـــود در حوزه اعطای 
مدیریت ســـوریه به تحریرالشام و ترکیه اشتباه کرده 
اســـت و همگرایی ترکیـــه و ایـــران را در نظر نگرفته 
اســـت یا تاکتیکی برای درگیر کردن ترکیه در باتلاق 

است. سوریه 
 از ســـوی دیگر، گزارش‌های مربوط به آزادی شـــمار 
زیادی از زندانیان ســـابق داعش از زندان‌های تحت 
کنترل نیروهای ســـوریه دموکراتیک و ورود احتمالی 
آنان به عـــراق، تهدیـــدی امنیتی مشـــترک برای هر 
دو کشـــور ایران و ترکیه محســـوب می‌شـــود. تجربه 
تصـــرف عـــراق توســـط داعش بـــا 800 نیـــرو ممکن 
اســـت دوباره تکرار شـــود، کما اینکه ایـــن زندانی‌ها 
تجربـــه دوچنـــدان نیز کســـب کرده‌اند. لـــذا یکی از 
زمینه‌هـــای دیگر برای ضربـــه زدن به ایـــران و ترکیه 
در عـــراق اتفـــاق می‌افتد. ایـــن عوامـــل، زمینه‌های 
همـــکاری اطلاعاتی و امنیتـــی دو کشـــور در عراق را 
بـــرای جلوگیـــری از بی‌ثباتـــی و مقابله بـــا تهدیدات 

تروریســـتی و نفوذ رقبـــای خارجی فراهـــم می‌آورد.
 

 محور چهارم - رقابت اسرائیل و ترکیه 
در قفقاز و آسیای مرکزی

نفوذ روزافزون اســـرائیل در جمهـــوری آذربایجان )از 
طریق فروش تسلیحات پیشرفته، همکاری امنیتی 
و انـــرژی( برای ترکیه که خـــود را رهبر طبیعی جهان 
ترک می‌داند، خوشایند نیســـت. این نفوذ می‌تواند 
اســـتقلال‌عمل باکو را در سیاســـت خارجی افزایش 
داده و فضـــای مانـــور آنکارا در ســـازمان کشـــورهای 
تـــرک را محـــدود کند. تـــا پیـــش از وقـــوع حادثه 7 
اکتبر، ترکیه از همکاری‌های باکو- تل‌آویو اســـتقبال 
می‌کـــرد، اما ســـطح همکاری‌هـــا بیش از حـــد لزوم 
شـــد و منافع راهبـــردی ترکیـــه را در قفقـــاز به خطر 
انداخـــت. ایـــران نیـــز از افزایش عمق اســـتراتژیک 
اســـرائیل در همســـایگی شمالی که ســـنگ بنای آن 
بر پایه دکترین بـــن گوریون مبنی بـــر تعمیق روابط 
با کشـــورهای غیرعرب است، نگران است. بنابراین، 
همکاری ترکیه و ایـــران می‌تواند به عنوان یک عامل 
متعادل‌کننـــده در برابر نفوذ بیرونـــی در قفقاز عمل 
کند و مانع از آن شـــود که آذربایجان به طور کامل در 
حوزه نفوذ اســـرائیل قرار گیرد. ایـــن مهم امکان دارد 
از طریق عضویت ایران در ســـازمان کشـــورهای ترک 
اتفاق بیفتد که بســـتر مناســـبی برای توســـعه نفوذ 
ایران در قفقاز از طریق ســـازمانی بین‌المللی است.
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